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  )99- 98سال تحصیلی  10(جلسه  188جلسه:                                                               درس خارج فقه کتاب القضاء

  13/07/1398                استاد: آیت االله حبیبی تبار                                                                                       

  

 حمن الرَّحیمبسمِ االله الرَّ 

الحمدُ الله ربِّ العالَمین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی 
  أهل بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائهِم أجمَعین.

ط شاهد بود که عرض کردیم فقهاي بزرگوار ما ذیل عنوان کلام راجع به مطالبه خسارت ترك شغل توس
عمل حر متعلق کلی ضمان منافع حر به مباحث کلی راجع به این فرع پرداخته اند و گفتیم از دید فقها اگر 

ولی اگر متعلق اجاره نباشد آن جا محل کلام است البته در اجاره هم است و مضمون اجاره باشد مال 
  قائل شده اند بین این که اجاره مطلق باشد یا خاص.گفتیم بعضا تفاوت 

فرض کنیم هیچ اجاره اي بر عمل حر واقع نشده است، آیا در این صورت عمل حر مضمون است یا این که 
مضمون نیست؟ در این جا اگر مثلا کسی یک شخصی را بازداشت کند آیا حابس براي مدت این بازداشت 

 عقد کهاست فرعی  مثال براي بازداشت شده هست یا خیر؟ اینضامن پرداخت خسارت مالی به شخص 
  مضمون است یا مضمون نیست؟ فی نفسه نباشد واین که بگوییم آیا عمل حرمطرح اجاره 

عمل حر که متعلق اجاره هم  این مسئله را تشقیق کرده اند، گفته اند باید دید ت فقهاادر این جا حضر
که فرض کنید کسی را  توضیح یا خیر؟ با این بیان ء شده استوسط کسی استیفامنافع آن ت نیست آیا
اند را به روي شخص قفل کرده  یدر باغ داشت از او بیگاري کشیده اند مثلاند و در طول بازرده ابازداشت ک

و می شود شود مصداق منافع مستوفات از حر میموضوع، ند که در این صورت و او را مجبور به کار کرده ا
  مصداق منافع غیر مستوفات حر می شود.که در این صورت  اند کاري نکشیده گاهی از او

اختلاف  ختلاف در بین علماي اصحاب؛ امادر فرض منافع مستوفات یک اختلاف فریقینی دارد و یک ا
مال نمی دانند و چیزي را که باشد فریقینی آن است که علماي عامه بعضا اصولا منافع حر را ولو مستوفات 

ند: گویروي این مبنا آنها به ویژه احناف می می دانند. معنارا بی نسته نشود تحقق ضمان در آن مال دا
  شود.نیست و وقتی که مالیت نداشته باشد طبعا ضمانی هم تصور نمی عمل حر ولو مستوفات باشد مال

مال  منفعت رااین حرف را می زنند یعنی مطلق  ر بلکه در مطلق منافع هم احناف عیننه تنها منافع ح
ضامن نیست، مرحوم  آن منفعت چنانچه کسی منفعتی را زائل کرد نسبت به هاآنحر از  و اگرنمی دانند 
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شیخ اعظم انصاري هم در بحث منافع مستوفات در مکاسب به این قول اشاره کرده اند که برخی منافع 
الخراج  «می فرماید  شدند که به مدعاي خود حدیثیدلالت مستوفات را موجب ضمان نمی دانند و قائل به 

  و گفتند که منافع مستوفات در آن ضمانی مطرح نیست. »بالضمان

راوي می  کنند کهرا مطرح می ء که مشهوره ابی ولاد است این ملکحدیث مشهور استکراذیل  در فقه ما
روم و کسی که به من بدهکار بود اطراف ب پرسد من با شخصی اجاره بستم و استر او را کرایه کردم که تا به

 )شودشبیه ماشین هاي بی راننده اي که امروز کرایه داده می(را ببینم و حساب خود را با او تسویه کنم، 
بدهکار به سمت نیل رفته دم کسی به من خبر داد که آن شخص گوید: وقتی به پل کوفه رسیمیراوي 

را پیدا کردم و حساب را تسویه کردم و برگشتم. به  است، بعد فهمیدم به بغداد رفته است، این شخص
گوید: دراهمی اضافه بر اصل کرایه دادم روزه پیدا کردم، خودش می 15صاحب استر قضیه را گفتم و تأخیر 

ولی قبول نکرد و براي قضاوت نزد ابوحنیفه رفتند، ابوحنیفه گفت: وقتی که شخص از پل کوفه در غیر 
شد و باید مثل و  ید ضمان خ شد و ید او نسبت به این استررد دیگر اجاره منفسمسیر مورد کرایه حرکت ک

حسب مورد به مالک بدهد و در فرضی که استر را سالم به صاحبش داده هیچ  در صورت تلف راقیمت استر 
  )90حدیث  5کافی ج (چیزي غیر از اجرة المسمی به صاحب استر ضامن نیست. 

منافع را کلا مال نمی دانند، ولی ما منافع را مال می دانیم؛ حال  بعضا که آنهاپس این اختلاف فریقینی بود 
را مال دانسته اند،  تفعاینجا فقهاي امامیه من شود یا خیر؟ درکلام در منافع حر است که مال تلقی می

د این عبارت دارن )40ص  37ج (و مرحوم محقق نجفی در جواهر  )382ص (مرحوم علامه حلی در تذکره 
فلو قهر حرا و استعمله فی شغل ضمن اجرته لانه استوفی منافعه و هی متقومه کما لو استوفی منافع «که 

فرماید: اگر کسی حري را مجبور کند و او را به کاري بگمارد(بیگاري بکشد) ضامن اجرت آن می »العبد
شود همانطور که منافع ال میعمل خواهد بود چون او منفعت حر را استیفاء کرده است و منافع تقویم به م

 تاگیرد باید تحت ید قرار ب شود. می خواهد بگوید: ملازمه اي ندارد که خود شخص حرعبد تقویم می
  تحت ید قرار بگیرد.هم به تبع منافعش 

 »اذا استخدم حرا قهرا ضمن اجرته«فرماید: می ) 513ص  10ج (مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده 
  خواهد بود. آن حري بالاجبار خدمتی بگیرد ضامن اجرتاگر کسی از 

اعلم انه لو استخدم حرا فعلیه اجرة «فرماید:  می )22ص  8ج (مرحوم سید عاملی در کتاب زبده الفقیه 
فرد حري را بدون  شخصی اگر یعنی» ه حین الاستیفاءبالمالی ۀفیه و لا اشکال لان منفعته متقومبلاخلاف 

  منافع مستوفاة. در ضامن اجرت او است چون منفعت حر مالیت دارد البته عقد اجاره به خدمت بگیرد
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و  )121ص  1منیته الطالب ج ( خلافی نیستد در حکم این مسأله فرمای مرحوم میرزاي نائینی می
در مفتاح الکرامه هم بعد از آن که  ادعاي نفی خلاف دارد )142، ص 2(ج  همچنین محقق حلی در شرایع

عمله فی عمل و استوفا منافعه تلانه قهره و اس«: فرمودهکرده علت نفی خلاف را این طور ادعاي نفی خلاف 
  )79ص  18ج ( »وهی متقومه و لزمه ضمانه

ع و اما م«فرماید:  می )200، ص 5(ج  از حضرات معاصرین مرحوم آیت االله خوانساري در جامع المدارك
یعنی قاعده احترام به مال مؤمن مطرح است که  »الاستیفاء فلا اشکال فی الضمان لان عمل المسلم محترمٌ

بل عمل غیر المسلم «فرماید:  فرمود حرمۀ ماله کحرمۀ دمه از این جهت شخص ضامن است بعد می
  )200ص 5ج ( »کالذمی من جهۀ احترام ماله

یعنی ادعا  »بدیهیٌ ان ضمان المنافع المستوفاة امرٌ «فرماید  می در مصباح الفقاهه (ره)مرحوم محقق خویی
 و ان لم تکن العین مضمونۀ کما اذا استوفی عمل حرٍ « دارد که این مسأله بدیهی است و نیاز به دلیل ندارد

عمل حر  یعنی »ان الحرَّ بنفسه غیر مضمون و لکن عمله مضمون بلاخلاف اجده فی شیء  من ذلک حیثُ
مضمون است همچنانکه اگر کسی استیفاء از عمل حر بکند با این که خود شخص حر غیر مضمون است، 

جواهر ادعاي نفی خلاف  همچنین )141ص  3ج (در منافع مستوفاه ادعاي نفی خلاف شده است  یعنی
  )246ص  27ج (دارد 

دانند و مال بودن  ستوفاة حر را اولا مال میما این موضع را دارند، یعنی طبق اقوال منافع م يبنابراین فقها
  دانند و ادعاي نفی خلاف در مسأله هم دارند. دانند و مستوفی را ضامن می آن را بدیهی می

 و الحمد الله رب العالمین

 


